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تلویزیون، شبکه نمایش خانگی و سینما 
برای فصل پاییز چه تولیداتی دارند؟

»فرهیختگان« وضعیت بحرانی تأمین گاز در ایران و راهکار حل مسأله ناترازی را بررسی می کند برخی داوران مجلات، نویسندگان را 
به استناد دادن به مقالات خودشان وادار می کنند

نه خیلی گرم نه خیلی سرد کاسبان استناد اجباری!
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مقاومت لبنان با موشک های حداقلی نشان داد 
صهیونیست ها نمی توانند به راحتی به مرزهای شمالی برگردند

برای هر اصلاحی چه کوچک یا بزرگ 
و اجرای هر طرح و برنامه ای در سطح 
محلی یا ملی باید کلی دوندگی و پیگیری 
کرد، انرژی صرف کرد، خطر کرد، جنگ و 
دعوا کرد و بعد از همه اینها و صرف هزینه های 
مادی، وقت و جنگ اعصاب و روان آنچه محقق 
می شود و بر زمین می آید یک دهم برنامه ای که طراحی شده 
هم نیست. دوندگی ها، تلاش ها و هزینه ها کیلومتری و نتایج 
میلیمتری اند. به صرفه ترین پروژه ها و طرح ها و موفق ترین آنها اگر 
یابی شوند چندبرابر  در کشور با متر و معیار منصفانه و دقیق ارز
میانگین قیمت های بخش خصوصی و بین المللی هزینه صرف شده 
است، حتی کارهای نمایشی و تبلیغاتی پرسروصدا که به خاطر نتیجه گرا 
نبودن باید از این قاعده مستثنی باشند نیز همین وضعیت را دارند، یعنی 
حتی هزینه های کار نمایشی هم چندبرابر است! فاصله میان تصور و طراحی 
برنامه ها و رویایی که از نتایج آن در ذهن مدیران ارشد وجود دارد و نتایجی 
که بعد از اجرا روی زمین واقعیت اجتماعی محقق می شود گاه 
آنچنان زیاد است که نه طراح و نه مجری، طرح را 
به گردن نمی گیرند. مثال هایی از این 
دست برنامه ها فرا وان است. 
از گران شدن بنزین 
در آبان ۹۸ که 

رئیس جمهور وقت هم اعلام کرد جمعه بعد از اجرا از آن خبردار شده است تا گشت ارشاد 
که در هنگامه انتخابات کسی از آن دفاع نکرد. مسأله صرفا طرح های شکست خورده 
نیست که با قاعده »شکست یتیم است و پیروزی هزار پدر دارد« بخواهیم آن را تفسیر 
کنیم، حتی طرح های موفق و پیروز نیز چنان گران، پرهزینه است که دیگر تاب و توانی 
برای مدیران و مجریانش برای ادامه دادن باقی نمی گذارد. حتی مدیران ملقب به بلدوزر 
نیز زیربار همه این فشارها، موانع، ناملایمتی ها و سختی ها فرسوده می شوند و کم می آورند 
و می رسد روزی که با خودشان در تنهایی بنشینند و بگویند دیگر نمی توانم! چرا؟ چرا باید 
برای هر اصلاح کوچکی انرژی و توان بسیار صرف کرد و این همه دوندگی کرد ؟ اعصاب و 
روان خود را فرسوده، حق خانواده را ضایع و حق دوستی دوستان را تباه و کرامت همکاران 
را نادیده گرفت تا موفقیتی رقم بخورد و اصلاحی به نتیجه برسد؟ مشکل از کجاست؟

مهم ترین عامل به منابع انسانی باز می گردد. امری که البته کم بهاترین و ناچیزترین کالا 
در نظام مدیریتی و سیاسی است. به جای اینکه قدر نیروی انسانی خوب و به درد 
بخور دانسته شود و حتی نازش خریده شود، به کوچک ترین بهانه ای مانند اختلاف نظر 
سیاسی یا تفاوت سلیقه کنار گذاشته می شوند.  کشور همچنان درگیر دوگانه متعهد- 
متخصص است، درحالی که بیش از هر زمانی به نیروهای قوی و باعرضه نیاز دارد؛ 
نیرویی که شجاعت نداشته باشد، حتی اگر متعهد متخصص هم باشد یک شاهی 
ارزش ندارد. شجاعت داشتن اگرچه شرط لازم نیروی خوب است اما کافی نیست. 
نیروهایی که به دنبال اجرای یک برنامه یا طرحند باید علاوه بر شجاعت داشتن با هم 
تیم باشند، تیم بودن شرط لازم کم کردن هزینه ها، افزایش بهره وری و کاهش موانع پیش 

روی برنامه های اجرایی است.
رئیس جمهور باید تیم داشته باشد، همچنین حق داشته باشد که تیمش را به کار بگیرد. 
به همان نسبت در رده پایین برای وزیر باید همین گونه باشد؛ تیم وزیر در همان حال که 
هماهنگ با رئیس جمهور است تا پایین ترین سطوح مدیریتی و میدان اجرا حضور دارند و 
برنامه های رئیس جمهور را اجرا می کنند. اما در واقعیت سیاسی کشور چنین نیست. هیچ 
، بلکه حتی به تعداد  یک از شخصیت های سیاسی نه تنها برای اداره همه سطوح کشور
هیأت وزیران نیز نیرو و تیم ندارند. بدون تیم شخصیت سیاسی در مقام ارشد اداری هرکه 
باشد و هرچه باشد، در همان مقامش محدود می شود و برنامه هایش در سطوح پایین تر 
عملیاتی و اجرایی نمی شود. درحالی که رئیس دولت از مردمی سازی سخن می گوید، 
بدنه به دولتی سازی مشغولند یا زمانی که سخن از وفاق می گوید بدنه درحال تشدید 
دوقطبی و اختلافند. اگرچه اداره کشور براساس قانون تا حدی سعی کرده به این 
آشفتگی ها، ناهمواری و ناهمخوانی ها نظم دهد اما قانون امر حداقلی است و 
صرفا از آشوب و بی نظمی جلوگیری می کند اما در لحظه توسعه، تغییر و تحول 
کمیتش لنگ می زند و نمی توانند تیم نبودن و نیرو نداشتن را جبران کنند. 

بدون تیم و نیروهای همدل و همراه و با شجاعت بهترین و با انگیزه ترین 
مدیران هم وقت زیادی صرف اقناع،  انگیزه بخشی، همراه سازی و نظارت 
بر نیروهای موجود می کنند و اغلب اوقات نیز در همان لایه نخست 
سرخورده و فرسوده می شوند. به همین خاطر بسیاری در عمل به این 
نتیجه می رسند که مدیر عاقل کار نمی کند، بلکه صرفا وضع موجود 
را حفظ می کند و اگر در اختیارش باشد امتیازاتی را برای خودش و 

اطرافیانش در نظر می گیرد.  
این چالش ناشی از نبودن و نداشتن حزب است. حزب اگر بود...
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تراژدی معدن طبس، جان ده ها 
کارگر را گرفت، چرا از فاجعه »یورت« 

و »طرزه« درس نگرفتیم

امنیت ۷۵ درصد معدن ها 
تضمین شده نیست

»فرهیختگان« از یک غفلت تاریخی گزارش می دهد

چشم بستن روی نسل کشی امروز و تاریخ بافتن، چطور پروژه برخی سلبریتی ها شد؟

خانم آهنگرانی، دنیای ترسناکی داری!
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